
گروه اقتصادی: بازار جهانی نفت همواره مانند بازی شطرنج، چندوجهی 
عمل می‌کند؛ صفحه‌ای که در آن حرکت یک مهره بزرگ می‌تواند 
محاسبات همه بازیگران را زیرورو کند. در ماه‌های گذشته که امواج 
بحران و درگیری‌های نظامی رگ‌های حیاتی انتقال انرژی در غرب 
آسیا را ملتهب کرد، یک بازیگر کلیدی ترجیح داد به جای دامن زدن به 
آتش تقاضا، سر در گریبان خود فروبرد و از اندوخته‌های گذشته تغذیه 
کند. چین با تکیه بر کوهی از ذخایر نفتی که در روزهای آرامش و با 
قیمت‌های پایین خریده بود، خود را در نقش یک ضربه‌گیر قدرتمند 
نش��ان داد و توانست بخش عمده‌ای از تلاطم قیمت‌ها را مهار کند. 
آرامش نسبی بازارهای جهانی در مواجهه با خطرات گسترده، بیش از 

هر چیز بر دوش همین خویشتن‌داری نفتی چین سوار بود.
این س��پر دفاعی اما عمر جاودانه نداشته و ندارد. هر انباری، هر 
اندازه هم که پهناور و انباشته باشد، سرانجام روزی به کف می‌رسد. 
اکنون گزارش‌های دریافتی از پایانه‌های ساحلی، بورس‌های نفتی آسیا 
و مجتمع‌های پالایشی چین نشان می‌دهد زمان مصرف بی‌دغدغه 
از ذخایر به سر آمده و اژدهای زرد بار دیگر دهان باز کرده و با کاسه 
تقاضای خود وارد بازار شده است. همزمانی این اتفاق با کاهش نفت 
موج��ود در دریاها می‌تواند معادلات قدرت طی جنگ اخیر را وارد 
مرحله‌ای سرنوشت‌ساز کند؛ مرحله‌ای که کلید اصلی آن در آب‌های 

نیلگون خلیج فارس و گلوگاه تنگه هرمز قرار دارد.
قفل انبارهای ساحلی و نقشه دفاعی پکن■■

برای درک رفتار چین باید به ماه‌های پیش از آغاز تنش‌های نظامی 
نگاه کرد. چین در سال‌های گذشته با نگاهی آینده‌نگر و دوراندیشانه، 
بخش وسیعی از نفت ‌ایران و روسیه را خریداری و در مخازن عظیم 
خود ذخیره کرد. این رفتار شباهت زیادی به شیوه سنتی کشاورزان 
دارد که در س��ال‌های پرباران، غله م��ازاد را برای روزگار قحطی در 
سیلوبندها نگه می‌دارند. هنگامی که شعله‌های جنگ آمریکا علیه 
ایران برافروخته و مسیرهای کشتیرانی با اختلال شدید مواجه شد، 

پکن آماده‌ترین کشور در برابر شوک عرضه بود.
داده‌های مؤسسات معتبری مانند کپلر حکایت از آن دارد که در 
ابتدای شروع تنش‌ها، حجم ذخایر نفت خام مشاهده‌پذیر روی خشکی 
چین به رقم عجیب یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون بش��که می‌رس��ید. 
همچنین ارزیابی‌های مؤسسه تخصصی »مای‌استیل اویل‌کم« که 
نزدیک 93 درصد ظرفیت بندری چین را پایش می‌کند، نشان داد 
در بهمن‌ماه گذشته شاخص ذخایر تجاری در تراز ۱۰۴,۶۸ واحد قرار 
داشت و نرخ بهره‌برداری از ظرفیت مخازن بندری حدود 57 درصد 
بود. این ارقام نشان می‌داد پکن دیواری فولادی برابر توقف احتمالی 

نفت ساخته است.
با آغاز تنش‌ها در خاورمیانه، چین خریدهای خود از بازار آزاد را 
به شکل محسوسی کاهش داد. واردات دریایی این کشور 2 ماه پیش 
تا حدود ۶,۲ میلیون بش��که در روز افت کرد، در حالی که پیش از 
آن گاهی روزانه تا 11 میلیون بشکه نفت از دریا تحویل می‌گرفت. 
کمبود نیاز روزانه با کشیدن نفت از دل مخازن و روش‌هایی که نیاز 
به سوخت نفتی ندارد، جبران می‌شد. چین با این چرخش آرام، مانع 
از انفجار قیمت جهانی شد و اجازه نداد پیش‌بینی‌های مربوط به نفت 
200 دلاری محقق شود. آن روزها سکوت خریدار چینی، بزرگ‌ترین 
نعمت برای مصرف‌کنندگان غربی و دولت آمریکا به حساب می‌آمد 

تا بتوانند آشفتگی بازار را مدیریت کنند.
پایان مدارا و زنگ خطر در پالایشگاه‌ها■■

سیاس��ت برداشت مداوم از ذخایر، بدون ورود محموله‌های تازه، 
پیامدهایی اجتناب‌ناپذیری به بار آورد. داده‌های ماهواره‌ای و محاسبات 

جریان نفت نشان می‌دهد ذخایر چین از اواخر بهار به بعد شیب نزولی 
تندی به خود گرفته است. طبق آمار کپلر، افت 68 میلیون بشکه‌ای 
ذخایر در یک بازه زمانی کوتاه، پیام روشنی به مدیران انرژی در چین 
فرستاد؛ زنگ خطری که ادامه برداشت بی‌پاسخ را ناممکن جلوه می‌داد.

ش��اخص ذخایر تجاری بنادر چین از س��طح ۱۰۴,۶۸ به حدود 
۹۰,۲۰ واحد تنزل یافت که کاهشی نزدیک 14 درصد را بازگو می‌کند. 
نرخ بهره‌برداری از مخازن نیز به زیر 50 درصد س��قوط کرد. اگرچه 
هنوز ذخایر راهبردی دولت مرکزی چین تا حدودی دس��ت‌نخورده 
باقی مانده اما نفت موجود در مخازن تجاری و پالایشگاهی به مرزهای 
حساسی نزدیک شده است. شرکت تحلیلی ورتکسا اعلام کرده تنها 
از خرداد امسال تا پایان تابستان، 71 میلیون بشکه نفت از مخازن 

تجاری و پالایشگاهی چین مصرف شده است.
از ط��رف دیگ��ر اقتص��اد داخلی چی��ن نیازمن��د حرکت چرخ 
پالایشگاه‌هاس��ت. اداره ملی آمار چین گزارش داده میزان فرآورش 
نفت خام در ماه گذش��ته به مرز 14 میلیون بشکه در روز بازگشته 
اس��ت. تقاضای چش��مگیر برای گازوئیل، بنزین و سوخت هواپیما 
حاشیه سود پالایشگاه‌ها را بالا برده و به آنها انگیزه داده تا کوره‌های 
خود را با حداکثر ظرفیت روش��ن نگه دارند. با این سطح از خوراک 
روزانه، مخازن فرسوده دیگر توان پاسخگویی ندارند. کاهش شتاب 
تخلیه ذخایر از 800 هزار بشکه در روز به 550 هزار بشکه، گویای 
آن است که چین پا روی ترمز گذاشته و قصد دارد نفت مصرفی را با 

خریدهای جدید جایگزین کند.
آتش تند تقاضا در بورس شانگهای■■

بازگشت غول آسیایی به بازارهای بین‌المللی خیلی زود اثر خود را 
بر تابلوهای معاملات گذاشت. آمارهای اداره کل گمرک چین آشکار 

کرد واردات نفت خام این کش��ور در ماه گذشته با بیش از 6 درصد 
رشد ماهانه، به حدود ۸,۹ میلیون بشکه در روز بازگشته است. اگرچه 
این رقم هنوز پایین‌تر از رکوردهای سال‌های قبل قرار دارد اما روند 
صعودی آن حکایت از تغییری بزرگ در رفتار چین دارد؛ تغییری که 

پیامدهای مالی سنگینی به همراه آورده است.
نمود عینی این تغییر رفتار در بورس نفت شانگهای مشاهده شد. 
بهای معاملات قراردادهای آتی نفت خام در شانگهای با جهشی ناگهانی 
از سقف قبلی عبور کرد و به حدود ۱۲۹ دلار در هر بشکه رسید. آنچه 
کارشناسان بازار انرژی را به شگفتی واداشت، فاصله 21 دلاری میان 
نفت شانگهای و نفت برنت بود. در شرایط متعارف اقتصادی، چنین 
ش��کاف عمیقی میان شاخص‌های جهانی به ‌ندرت شکل می‌گیرد. 
این اختلاف قیمت نشان می‌دهد پالایشگاه‌های آسیایی تا چه اندازه 
برای دریافت هر قطره نفت رقابت می‌کنند و حاضرند مبالغ بسیار 

بالاتری بپردازند.
در بازار معاملات فیزیکی اوضاع از این هم ملتهب‌تر شد. قیمت 
هر بش��که نفت برنت برای تحویل فوری تا مرز ۱۴۶ دلار صعود 
کرد. این پرواز قیمتی ناشی از دستپاچگی پالایشگاه‌های چینی و 
آسیایی برای تهیه نفت روی آب است. وقتی دسترسی به بخشی از 
مسیرهای خاورمیانه به علت تنش‌ها و انسداد گلوگاه‌های دریایی 
با مانع مواجه ش��د، پالایشگاه‌های مستقل چین مسیر خود را به 
سمت اقیانوس اطلس کج کردند. گزارش‌های تجاری معتبر تأیید 
می‌کند این پالایش��گاه‌ها بیش از 20 میلیون بش��که نفت خام از 
غ��رب آفریقا، کانادا و آمریکای جنوبی خریداری کرده‌اند؛ اقدامی 
که ترافیک تانکرها را تشدید کرده و بهای محموله‌های جایگزین 

را به اوج رسانده است.

تقاطع راهبردی تنگه هرمز و کارت برنده ایران■■
تحولات رخ‌داده در بازار ش��رق آسیا ابعادی فراتر از مسائل صرفا 
تجاری دارد. این تحولات مستقیما بر موازنه قدرت میان ایران و آمریکا 
اثر می‌گذارد. واشنگتن در ماه‌های گذشته تمام تلاش خود را به کار 
بست تا اثرات اختلال در جریان صادرات نفت را کمرنگ کند. دولت 
آمریکا با صدور بخشنامه‌ها، تکیه بر ذخایر راهبردی غرب و دل‌خوش 
کردن به خویشتن‌داری چین، می‌کوشید بهای سوخت را مهار کرده 
و هزینه‌های اقتصادی جنگ علیه ایران را برای جامعه غربی پایین 
نگه دارد. تا زمانی که چین خریدار فعال نبود، این راهبرد آمریکا تا 
حدی توانست مانع فوران غیرقابل مهار قیمت‌ها شود اما اکنون که 
دست پکن از نظر ذخایر خالی‌تر شده و ناچار است خریدهای خود را 
به سطح بازار فیزیکی بکشاند، موازنه عرضه و تقاضا شکننده‌تر از هر 
زمان دیگری است. در چنین برهه‌ای، تداوم انسداد یا کنترل دقیق 
تردد در تنگه هرمز نقشی تاریخی پیدا می‌کند. حدود 20 درصد نفت 
جهان از این گذرگاه کم‌عرض می‌گذرد. گزارش‌های مربوط به آسیب 
دیدن خط لوله شرق به غرب عربستان و ناامنی در تنگه باب‌المندب 
نش��ان داده دور زدن این گلوگاه حتی ب��رای صادرکنندگان بزرگ 
منطقه غیرممکن است. این یعنی خروج بشکه‌های خلیج فارس از 

بازار، جایگزین حقیقی ندارد.
بنابراین مشخص می‌شود مدیریت قاطع و هوشمندانه بر تنگه هرمز 
از مهم‌ترین ابزارهای خنثی‌سازی فشارهای بین‌المللی است. اگر آمریکا 
نتواند نفت کافی برای تغذیه اقتصادهای تشنه آسیا و جهان فراهم کند، 
قدرت بازدارندگی ایران به بیشترین حد خود خواهد رسید. بازگشت 
چین به بازار نفت مصادف شده با آسیب‌پذیری شدید غرب، چرا که 
پکن دیگر توان ایفای نقش ضربه‌گیر را ندارد و هر بش��که‌ای که از 

هرمز دریغ شود، مستقیما بهای انرژی را در پمپ‌بنزین‌های آمریکا و 
اروپا منفجر خواهد کرد. انفعال یا عقب‌نشینی در این نقطه، به طرف 
مقابل اجازه می‌دهد با آرام کردن جریان کشتیرانی، نفت ارزان را به 
سمت مصرف‌کنندگان سرازیر کند و فشار مالی جنگ را کاهش دهد.

پکن بر سر 3 راهی دشوار■■
تصمیم‌گیران انرژی در چین، س��ال حساس��ی را پیش رو دارند. 
بررسی‌های تحلیلگران برجسته نشان می‌دهد پکن برای حفظ تعادل 
زنجیره انرژی خود، 3 راه بیشتر ندارد و جالب اینکه هر سه به سرنوشت 

تنگه هرمز گره خورده است.
مسیر نخست، بازگشت آرامش کامل به تنگه هرمز و جریان آزاد 
نفت است. خلاف تصور عمومی، این سناریو به کاهش شدید قیمت‌ها 
نخواهد انجامید، زیرا مخازن تهی‌شده چین به محض دردسترس بودن 
نفت، میلیاردها بشکه را برای پر کردن دوباره ذخایر راهبردی خواهند 
بلعید. در نتیجه، نفت آزاد شده از مسیر تنگه هرمز نه‌تنها مازاد عرضه 
ایجاد نمی‌کند، بلکه توس��ط دستگاه‌های عظیم ذخیره‌سازی چین 
جذب خواهد شد و قیمت‌ها در سطحی پایدار و بالا باقی خواهد ماند.

مسیر دوم، عادی‌سازی شکننده و تدریجی است؛ مسیری که در 
آن چین باید سال‌ها با ذخایری بسیار کمتر از گذشته سر کند، نفت 
را با نرخ‌های گزاف بخرد و حاشیه امنیت ملی خود را در پایین‌ترین 
س��طح حفظ کند. در این حالت پکن ناگزیر است با پالایشگاه‌های 
مستقل خود کلنجار برود و میان مصرف روزمره و ذخیره‌سازی نوعی 

موازنه اجباری ایجاد کند.
مسیر سوم که سخت‌ترین آزمون برای شرق آسیاست، استمرار 
اعم��ال اقتدار ایران بر ش��اهراه هرمز در درازم��دت خواهد بود. اگر 
گذرگاه‌های جنوبی مس��دود بمانن��د یا هزینه‌های عبور نفتکش‌ها 
غیرقابل توجیه شود، چین چاره‌ای جز دست بردن به ذخایر اضطراری 
نخواهد داش��ت. این کار به معنای از دس��ت رفتن آخرین لایه‌های 
امنیتی اقتصاد چین است؛ موقعیتی که رهبران چین را وادار می‌کند 
رویکرد سازشکارانه با واشنگتن را کنار بگذارند و برای تثبیت منافع 
خود، به خواسته‌ها و مواضع ایران در سطحی کلان‌تر احترام بگذارند. 
مساله اصلی در ورود به لایه ذخایر اضطراری این است که چین توان 
هرگونه مواجهه احتمالی با هر کش��وری اعم از آمریکا یا غیره را در 

آینده از دست خواهد داد.
قفل محکم بر گلوگاه انرژی■■

پرون��ده ذخایر نفتی چین به نقطه‌ای رس��یده که محاس��بات 
ساده‌انگارانه غربی‌ها را نقش بر آب می‌کند. دوره‌ای که پکن می‌توانست 
با نخریدن و مصرف اندوخته‌های پیشین، آب سرد بر بازار سوزان نفت 
بریزد، به پایان رسیده است. شواهد آماری، از گمرک پکن گرفته تا 
بورس شانگهای، همگی فریاد می‌زند تقاضای مهارنشده آسیا در راه 
است. در فضایی که عرضه نفت به دلیل بحران‌های خاورمیانه در تنگنا 
قرار دارد، ورود دوباره این مشتری سنگین‌وزن، موتور محرکه‌ای خواهد 

بود که قیمت‌ها را در کانال‌های بالاتر تثبیت می‌کند.
برای جمهوری اسلامی ایران این تحول یک فرصت استراتژیک 
تاریخی به همراه دارد. حفظ و تشدید کنترل موثر بر تنگه هرمز، کارت 
برنده غیرقابل انکاری است که توان چانه‌زنی کشور را در برابر هرگونه 
ماجراجویی نظامی و تحریمی آمریکا تضمین می‌کند. اگر چین نیازمند 
نفت است و غرب هراسان از گرانی بنزین، سرنخ هر دو ماجرا در سواحل 
خلیج فارس قرار دارد. مدیریت قاطع، مدبرانه و سرسختانه بر خطوط 
کشتیرانی این منطقه، مجال تنفس اقتصادی را از کاخ سفید می‌گیرد 
و نشان می‌دهد بدون رضایت و تأمین منافع ملت ایران، هیچ تعادلی 

در بازار انرژی جهان پایدار نخواهد ماند.

با ته کشیدن ذخایر نفتی چین و تقاضای سنگین شرق آسیا قیمت نفت صعودی شد

بازگشت اژدها به بازار نفت

کنفرانس س��الانه هوا، فضا و سایبر 
2026 انجم��ن نی��روی هوای��ی و 
 )AFA( نیروهای فضای��ی آمریکا
روزهای ۱۴ تا ۱۶ س��پتامبر جاری 
برگزار ش��د و جمعی از فرماندهان 
ارشد، مقامات دفاعی، متخصصان، 
ش��رکت‌های صنایع دفاعی و فعالان حوزه‌های هوافضا و سایبری 
آمری��کا در آن حضور داش��تند. در روز پایانی کنفرانس، ژنرال دن 
کین، رئیس ستاد مشترک ارتش تروریست آمریکا سخنرانی کلیدی 
خود را ارائه کرد و درباره آینده جنگ، هوش مصنوعی، سامانه‌های 
خودمخت��ار، جنگ چنددامنه‌ای و چالش‌های پیش‌ روی نظامیان 

آمریکایی سخن گفت.
س��خنرانی کین را باید نه نمایش قدرت بی‌کران آمریکا، بلکه 
اعتراف‌نامه یک امپراتوری خس��ته و هراس��ان خواند. او از »محیط 
مورد مناقش��ه« گفت، از جهانی که در آن دسترسی بدون چالش، 
عقبه امن و لجس��تیک بی‌وقفه دیگر تضمین‌شده نیست. سخنان 
وی در نگاه نخست، یک سخنرانی انگیزشی برای نیروهای هوایی 
و فضایی ایالات متحده اس��ت اما در لایه عمیق‌تر، تصویری نسبتا 
صریح از نگرانی‌های س��اختاری واشنگتن درباره آینده جنگ ارائه 
می‌کند. اهمیت این سخنان در آن است که کین، بدون آنکه هدف 
س��خنرانی‌اش ارائه تصویری از ضعف آمریکا باش��د، مجموعه‌ای از 
محدودیت‌ها، شکاف‌ها و آسیب‌پذیری‌های نظامی ایالات متحده را 
بر زبان آورد. از همین منظر، سخنرانی او را می‌توان نه صرفا بیانیه‌ای 
درباره قدرت آمریکا، بلکه سندی درباره »مساله قدرت آمریکا« در 

عصر جنگ‌های چنددامنه‌ای دانست.
کین در توصیف جنگ‌های ۲۵ سال گذشته آمریکا تصریح کرد 
نیروهای مش��ترک آن کشور عمدتا در پارادایم ضدشورش فعالیت 
کرده‌اند، محیطی که در آن آمریکا از »برتری تعیین‌کننده در هوا، 
طیف الکترومغناطیسی، لجستیک و حفاظت نیرو« برخوردار بوده 
و »آزادی مانور« برای آن تضمین شده بود اما بلافاصله اضافه کرد 
جنگ‌های آینده دیگر بر چنین مفروضاتی اس��توار نخواهند بود و 
آمریکا باید بدون »دسترسی بلامنازع«، مناطق امن و »تداوم بلامنازع 

پشتیبانی« عملیات کند.
کی��ن گفت: »آین��ده درگیری‌ها ما را مل��زم خواهد کرد بدون 
مفروضات دسترسی بدون مناقشه، مناطق امن و تداوم بدون مناقشه 
پشتیبانی عملیات کنیم«. این سخن از منظر نظریه قدرت، اهمیت 
بسیار زیادی دارد. قدرت مطلق وجود ندارد. قدرت همواره در رابطه با 

محیط اعمال قدرت معنا می‌یابد. کشوری که می‌تواند هزینه استفاده 
از قدرت طرف مقابل را افزایش دهد، حتی اگر از نظر حجم منابع در 
سطح پایین‌تری باشد، می‌تواند بخشی از شکاف مادی را جبران کند.
در اینجا یکی از ظرفیت‌های مهم ایران، یعنی جغرافیا آش��کار 
می‌ش��ود. ایران در نقطه اتصال خلیج فارس، دریای عمان، آسیای 
مرکزی، قفقاز و منطقه غرب آس��یا قرار دارد و در مجاورت یکی از 
مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان - تنگه هرمز - واقع شده است. 
اهمیت این جغرافیا زمانی افزایش می‌یابد که آن را با مفهوم »محیط 
عملیاتی مورد مناقشه« مورد اشاره کین پیوند بزنیم. آمریکا برای 
اعمال قدرت در منطقه نیازمند شبکه‌ای از پایگاه‌ها، خطوط ارتباطی، 
سوخت‌رسانی، اطلاعات، پشتیبانی و جابه‌جایی نیرو است. هر عاملی 
که این شبکه را تحت فشار قرار دهد، الزاما به معنای شکست آمریکا 

نیست اما هزینه اعمال قدرت آن را افزایش می‌دهد.
کین همچنین تصریح می‌کند آمریکا همزمان با چند مساله مواجه 
اس��ت: دفاع از سرزمین اصلی و مرزها، حفاظت از منافع آمریکا در 
نیمکره غربی، عملیات‌های مستمر در غرب آسیا، رقابت پایدار در 
اقیانوس آرام و جنگ اروپا. او حتی وضعیت موجود را چنان پیچیده 
می‌داند که می‌گوید »تام کلنسی در الهام‌بخش‌ترین روز خود نیز 

نمی‌توانست چنین وضعیتی را تصور کند«.
این بخش از سخنان کین یک آسیب‌پذیری مهم را آشکار می‌کند: 
مساله آمریکا صرفا قدرت دشمن نیست، مساله همزمانی بحران‌هاست. 
ایران، چین، روس��یه و سایر بازیگران الزاما برای به چالش کشیدن 
آمریکا نیازمند ایجاد یک جنگ کلاسیک مستقیم با آن کشور نیستند، 
کافی است محیط امنیتی به گونه‌ای شکل گیرد که واشنگتن ناچار 
شود منابع، توجه، اطلاعات و توان تصمیم‌گیری خود را میان چند 

جبهه توزیع کند.
کین دقیقا به همین مساله اشاره کرد: »دشمنان ما ممکن است از 
نظر جغرافیایی پراکنده باشند اما به طور فزاینده‌ای به یکدیگر متصل 
شده‌اند«. از این منظر، قدرت ایران می‌تواند در قالب قدرت شبکه‌ای 
تعریف شود؛ مفهومی که حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای 
امام شهید انقلاب اسلامی آن را »کمربند مقاومت« نامیدند: توانایی 
ایجاد پیوند میان جغرافیا، بازیگران، فناوری، اطلاعات و ظرفیت‌های 
نامتقارن. البته این به معنای فرض وجود یک ائتلاف نظامی یکپارچه 
میان همه بازیگران ضدآمریکایی نیس��ت، بلکه نشان‌دهنده تغییر 
محیط راهبردی‌ای است که در آن آمریکا دیگر الزاما با یک دشمن 
منفرد، یک جبهه مشخص و یک میدان نبرد محدود مواجه نیست.
یکی دیگر از اعترافات مهم کین، مربوط به سرعت تصمیم‌گیری 

است. او گفت زمان تصمیم‌گیری مقامات از هفته‌ها به روزها و سپس 
ب��ه ثانیه‌ها کاهش یافته و در جنگ آینده »مزیت با طرفی خواهد 
بود که نخست ببیند، نخست درک کند، نخست تصمیم بگیرد و 
نخس��ت اقدام کند«. این سخن دربردارنده یک آسیب‌ مهم است: 
هرچه سرعت جنگ افزایش یابد، احتمال خطای تصمیم‌گیری نیز 

افزایش خواهد یافت.
ای��ران در این حوزه الزاما نیازی ندارد در همه حوزه‌ها از آمریکا 
سریع‌تر باشد. کافی است بتواند سرعت تولید ابهام، تغییر وضعیت، 
ایجاد اهداف کاذب، حملات ترکیبی و فشار اطلاعاتی را افزایش دهد؛ 
به گونه‌ای که سامانه تصمیم‌گیری آمریکا با مساله »اشباع اطلاعاتی« 
و دشواری تشخیص واقعیت از فریب مواجه شود؛ کاری که نیروهای 
مسلح کشورمان تاکنون به‌خوبی انجام داده است. در چنین شرایطی، 
برتری فناورانه آمریکا لزوما به برتری تصمیم‌گیری تبدیل نمی‌شود.

کین در بخش دیگری از س��خنرانی‌اش، نمونه‌ای از پهپادهای 
کوچک و ارزان را مطرح کرد که حتی در شرایط قطع جی‌پی‌اس و 
ارتباطات می‌توانند با استفاده از هوش مصنوعی و بینایی ماشین به 
سمت هدف حرکت کنند. سپس نتیجه‌ای بسیار مهم گرفت: »قیمت 
مبادله مرگبار روزبه‌روز در حال کاهش است«. این جمله برای فهم 
قدرت ایران بسیار مهم است. در واقع، سخنان کین نشان می‌دهد 
آمریکا خود را در برابر یک مساله »هزینه/ مقیاس« می‌بیند. او از صنایع 
دفاعی کشورش خواست تسلیحات باکیفیت را »در زمان مناسب، 
با زمان تولید کوتاه‌تر و هزینه پایین‌تر« تحویل دهند و هشدار داد: 
»پنجره ساخت نیروی مورد نیاز در حال بسته‌ شدن است«. اینجا 
یکی از ضعف‌های ساختاری مدل آمریکایی نمایان می‌شود: فاصله 

میان فناوری پیشرفته و توان تولید انبوه و سریع آن.
در همین نقطه، یکی از ظرفیت‌های ایران آشکار می‌شود: توان 
تبدیل محدودیت اقتصادی به نوآوری نامتقارن. ایران در شرایط تحریم 
طی دهه‌های گذشته ناچار به توسعه داخلی برخی فناوری‌های دفاعی، 
استفاده از طراحی‌های کم‌هزینه‌تر و حرکت به سوی تولید انبوه برخی 
سامانه‌ها شد. این تجربه الزاما به معنای برتری ایران نیست اما در 
جنگی که »هزینه تبادل مرگبار« اهمیت فزاینده پیدا کرده، چنین 

تجربه‌ای می‌تواند ارزش راهبردی داشته باشد.
کی��ن بارها بر »انطب��اق در تماس با دش��من«، »نوآوری«، 
»سرعت«، »کاهش محدودیت‌های س��ازمانی« و »عدم انتظار 
ب��رای مجوز« تأکید کرد. وقت��ی عالی‌ترین مقام نظامی آمریکا 
چنین توصیه‌هایی را ضروری می‌داند، می‌توان دریافت بخشی از 
مساله آمریکا در ساختارهای تصمیم‌گیری، فرآیندهای طولانی، 

الزامات بروکراتیک و فاصله میان فناوری و میدان نبرد نهفته است.
از این منظ��ر، قدرت ایران می‌تواند در تحمیل »اصطکاک« به 
این فرآیندها تعریف شود. هر چه میدان نبرد پیچیده‌تر، چندلایه‌تر 
و سریع‌تر شود، ارزش سازمانی چابکی افزایش می‌یابد. جنگ آینده 
الزاما جنگی نیست که در آن قدرتمندترین سامانه پیروز شود، ممکن 
است جنگی باشد که در آن طرفی که سریع‌تر چرخه »مشاهده - 
درک - تصمیم - اقدام« را تکمیل کند، مزیت بیشتری به دست آورد.
در نهایت، شاید مهم‌ترین جمله کین همان 2 جمله پایانی او باشد: 
»ما باید اکنون حرکت کنیم« و »نمی‌توانیم زمان بخریم«. این 2 
جمله در حقیقت یک اعتراف راهبردی است: آمریکا می‌داند بخشی 
از مزیت‌های گذشته در حال فرسایش است و برای بازسازی آنها به 
زمان نیاز دارد اما خود زمان نیز به یک متغیر کمیاب تبدیل شده است.
در نهایت، سخنان ژنرال دن کین را باید بیش از آنکه صرفا نمایش 
قدرت آمریکا دانست، تصویری از نگرانی عمیق آن کشور نسبت به 
تغییر قواعد بازی قدرت در جهان دانست. آمریکا همچنان از بزرگ‌ترین 
ظرفیت‌های نظامی، فناورانه و اقتصادی جهان برخوردار است اما مساله 
آن است که بسیاری از مزیت‌های تاریخی این قدرت رو به افول در 
حال ورود به محیطی است که دیگر مطابق مفروضات گذشته عمل 
نمی‌کند. دسترسی بلامنازع، برتری مطلق اطلاعاتی، امنیت خطوط 
پشتیبانی، زمان کافی برای تصمیم‌گیری و امکان تحمیل هزینه‌های 

نامتقارن به طرف مقابل، دیگر مفروضات تضمین‌شده نیست.
کین می‌گوید دشمن آینده آمریکا باید در محیطی تصور شود 
ک��ه نظامیان آمریکای��ی در آن »ردگیری می‌ش��وند«، »در طیف 
الکترومغناطیسی مختل می‌شوند« و با سامانه‌های خودمختار مورد 
حمله قرار می‌گیرند. او از کاهش روزافزون هزینه مبادله مرگبار سخن 
می‌گوید و هشدار می‌دهد آمریکا با چند بحران همزمان، ظرفیت 
صنعتی محدودتر از نیازهای جنگ آینده و پنجره زمانی رو به بسته‌ 
شدن مواجه است. اینها صرفا مشکلات تاکتیکی نیست، نشانه‌های 

یک تغییر بزرگ‌تر در منطق اعمال قدرت است.
اینجاست که مفهوم قدرت ایران اهمیت می‌یابد. قدرت ایران در 
تغییر »هندسه جنگ« است، در آنکه میدان را از یک رقابت متقارن 
به محیطی چندلایه، پرهزینه، متراکم و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل 
کند؛ کاری که تاکنون نیز هنرمندانه انجام داده است. هر چه آمریکا 
بیشتر ناچار شود برای حفظ برتری خود منابع، زمان، سامانه‌های 
گران‌قیمت و ظرفیت تصمیم‌گیری بیشتری مصرف کند، فاصله میان 

»توان بالقوه« و »توان قابل استفاده« آن بیشتر می‌شود.
از ای��ن منظر، شکس��ت آمریکا در برابر ای��ران را نباید صرفا در 

معنای نابودی نظامی یا شکست در یک نبرد کلاسیک جست‌وجو 
کرد. شکست راهبردی می‌تواند زمانی رخ دهد که قدرتی با وجود 
برخورداری از فناوری، بودجه و تسلیحات برتر، نتواند اراده سیاسی 
و نظامی خود را با هزینه‌ای قابل‌ تحمل بر محیط تحمیل کند. اگر 
ایران بتواند محیطی ایجاد کند که در آن آمریکا نتواند آزادانه زمان، 
مکان، مقیاس و هزینه درگیری را تعیین کند، بخش مهمی از برتری 

مادی آمریکا خنثی می‌شود.
بنابراین شاید مهم‌ترین درس این سخنرانی آن باشد که آینده 
تقابل ایران و آمریکا الزاما در کارخانه‌های تسلیحاتی، تعداد هواپیماها 
یا حجم بودجه دفاعی تعیین نمی‌شود؛ بخشی از آن در »توان تحمیل 
اراده« تعیین خواهد شد. آمریکا برای حفظ برتری خود ناچار است 
همزمان در چند جغرافیا، چند حوزه فناوری و چند سطح از جنگ 
حضور داش��ته باشد. ایران اما می‌تواند با تمرکز بر نقاط حساس و 
آسیب‌پذیر این معماری، هزینه اعمال قدرت آمریکا را افزایش دهد.
ایران زمانی قدرتمندتر می‌ش��ود که آمریکا را وادار کند با همه 
قدرتش بجنگد اما ایران فقط با بخش��ی از قدرت ملی خود پاسخ 
دهد. در چنین معادله‌ای، مساله دیگر مقایسه قدرت خام نیست، 
مساله »کارآمدی قدرت« است. اگر آنچه کین درباره کاهش زمان 
تصمیم‌گیری، ارزان‌ شدن ابزارهای ضربه، محدود ‌شدن دسترسی و 
لجستیک، تعدد جبهه‌ها و فشار بر ظرفیت صنعتی آمریکا می‌گوید، 
به‌درستی فهم شود، روشن است یکی از مهم‌ترین فرصت‌های ایران، 
تبدیل همین آسیب‌پذیری‌های ساختاری به اهرم‌های بازدارندگی 

و قدرت ملی است.
در نهایت، قدرت ایران در توانایی ایستادن در برابر قدرتی است 
که خود را برای جنگ در سراسر جهان آماده کرده اما اکنون ناچار 
شده درباره دسترس��ی، زمان، لجستیک، صنعت، فناوری و حتی 
شیوه تصمیم‌گیری خود تجدیدنظر کند. اگر ایران بتواند این روند 
را با هوش، صبر راهبردی، ابتکار فناورانه و انسجام ملی دنبال کند، 
تقابل آینده صرفا آزمون قدرت ایران و آمریکا نخواهد بود، بلکه آزمون 
این پرسش خواهد بود: یک قدرت جهانی می‌تواند اراده خود را بر 
کشوری تحمیل کند که سال‌هاست برای جنگ در شرایط فشار و 

عدم قطعیت آماده شده است؟
آمریکا در برابر ایران نه با یک نیروی نظامی، بلکه با یک تمدن، 
یک جغرافیا، یک تاریخ و یک ایمان روبه‌رو است. هر ناو، هر پایگاه، هر 
تحریم و هر تهدید، فقط عمق شکاف را بیشتر می‌کند. شکست آمریکا 
در برابر ایران رؤیا نیست، یک منطق است؛ منطقی که در تنگه هرمز، 
در خلیج فارس، در آسمان منطقه و در دل ملت‌ها نوشته شده است.
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امام حسن مجتبی)ع(: 

بین حق و باطل به اندازه 4 انگشت فاصله است، آنچه 
با چشمت بینى، حق است و چه بسا با گوش خود 

سخن باطل بسیارى را بشنوى.  صفحه‌آخر
شنبه 4 مهر ‌1405
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ماشاءالله ذراتی

گزارش »وطن امروز« از اعترافات اخیر دن کین و خوانش قدرت ایران

اعتراف‌نامه یک امپراتوری خسته


